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 ی عالمان شیعیتاریخ رهگذرشناختی عقل و جهل در معرفت تبیین

 

  1ابطحی دحمی دسی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 35تا  13، صفحۀ 28/08/1403تاریخ پذیرش:  07/09/1402تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

توان دریافت که مقوله عقل و جهل، محدثان و عالمان شیعی در رهگذر تاریخ، می با مطالعه آثار و تفکر

شناختی عقل است.  مراد از تبیین معرفت قرار گرفته قابل توجهی شناختی مورد تبیین و تاویلاز منظر معرفت

که )ع(  و جهل در سیر تاریخی عالمان شیعی آن است که بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق

شود در چوامع حدیثی شیعی آمده است و در آن حدیث، شناخت عقل و جهل ابزار هدایت انسان معرفی می

،  محدثان و عالمان شیعی با رویکردهای عرفانی و اخلاقی به شودشناختی محقق نمیو این معنا جز از مسیر 

، به منظور شناخت و مصادیق متعددی از آن اند. البته مفهوم عقل و جهلتبیین و روشنگری این مقوله پرداخته

خورد و همین موضوع مورد توجه و تاکید عالمان شیعی در به چشم می نیز در آیات قرآن کریم و هدایت بشر

بستر زمان تا قرن معاصر بوده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و انتقادی نگارش شده 

آراء خصوصا در کیفیت خلقت عقل و جهل وارد است. اما با نظر به سیر  است، نقد و اشکالاتی نیز به این

ای تفکر عالمان شیعی در رهگذر تاریخ، از کلینی تا عصر مجلسی و تا زمان امام خمینی می توان به مجموعه

را با تبیین و تاویل احادیث در شرح  )ع( از آراء معرفتی و اخلاقی دست یافت که مسیر فکری اهل بیت

تواند نقش هدایتگری مطلوبی را در موضوعات معرفتی کند و این مسیر میثان و عالمان شیعی معلوم میمحد

، با روش تحلیلی و همین خاطر است که این موضوع به پژوهش حاضرخصوصا عقل وجهل ایفا نماید. به

 .اصالت نوینی بخشیده است انتقادی،

 ع(.حدیث امام صادق)عالمان شیعی، ، شناسیمعرفت عقل و جهل، سیر تاریخی، ها:کلیدواژه
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 درآمد

کلیدی ومهمی است که در عقل و جهل در رهگذر تاریخ، خصوصا تاریخ تشیع از موضوعات 

میان عالمان شیعی با رویکرد معرفتی مطرح بوده است. چنین رویکردی از آن جا ناشی می شود که 

احب جوامع حدیثی نیز بوده اند، با نقل حدیث در بین محدثان و عالمان شیعی که بعض از آنان ص

خت عقل و جهل موجب امام صادق علیه السلام که درباره عقل و جهل، قائل به آن است که شنا

شناختی این حدیث در میان عالمان شیعی به صورت شرح و تبیین معرفتشود، هدایت آدمی می

در  شود. فلذامیتحلیل و بررسی از ابعاد گوناگون خصوصا درعلوم حکمت و معرفت حائزاهمیت 

یابیم درمی وحدیث جنود عقل و جهل عالمان شیعیتفکر  تاریخیبا نظر با آرا و سیر طول زمان  و 

عقل و جهل و  شود،  شناخت حقیقتت انسان منتهی مینفس که به هدای که از اصول مهم شناخت

، پایه و اساس وی طالبان معرفت دارد. این شناختکه نقش مهمی در سلوک معن سپاه و جنود آن است

شناختی عقل و جهل، همان شرح کلام امام پس مراد از تبیین معرفت فضایل و رذایل اخلاقی است .

کند و در سیر را مایه هدایت و سعادت بشر معرفی میاست که در حدیث، شناخت این دو مقوله 

تاریخی محدثان و شارحان و عالمان شیعی، این رویکرد معرفت شناسانه در ابعاد عرفانی و اخلاقی 

پیشینه شناخت این دو مقوله در تاریخ انبیا و اولیا ظهور و بروز دارد. در آیات قرآن   شود.تبیین می

سلام نیز توجه بسیاری به مفاهیم و مصادیق عقل و جهل شده است. اما و روایات اهل بیت علیهم ال

این تحقیق است ، روشنگری و تبیین معرفتی عقل و جهل از منظر حدیث امام  مسئله اصلی آن چه

رد عالمان شیعی و مسلمان ، در سیر تاریخی و رویکم است . چنان که ابعاد معرفتی آنصادق علیه السلا

کند. با توجه به این معنا ، جستاری که درموضوع عقل و جهل، میان اهل معرفت  منظور نظر جلوه می

به آن قوه روحانی است ، عبارت از آن است که از منظر حدیث امام صادق علیه السلام، درباره عقل ، 

شود که به حسب فطرت ، مایل به کمال و امور شریف و دعوت کننده به شجره مجردی اشاره می

یبه عدل و احسان است . درباره جهل نیز ، به آن قوه ای اشاره می شود که مایل به نقص و امور ط

، به دنیای دنی و شجره خبیثه می گراید. نظام کبریایی نفس مجرد وارد نشدهپست است و تا در تحت 

، برگرفته ، تبیین معرفتی عالمان از ابعاد مختلف ان ایشان در حدیث جنود عقل و جهلهمچنین در بی

،  اولین مخلوق از عقل و جهل ، به تعبیرایشان عقلاز این حدیث شریف است. چنان که در خلقت 

)کلینی،  ، از دریای شور تلخ تاریک است .نور خدا در عالم عرش است . و جهلعالم روحانیت و از 

ست که باطن ( پس عقلی که منظور نظر امام صادق علیه السلام است، آن عقل کلی ا1/24، ش1390

تمام عقول محسوب می شود. چرا که از عالم ارواح مجرد است و جوهر نورانی است که از عرش 

خدا صادر شده است. همچنین جهل، طبق کلام امام علیه السلام، از دریای تاریک است که اشاره به 
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بل نور کمال ظلمت و عدم روشنایی دارد، و این تاریکی از نقص و نیستی نشات می گیرد که در مقا

و هستی است. در این جا بر اساس آیات و روایات ، آراء متعددی از رویکرد عالمان شیعی به این 

مقوله ظاهر می شود . خصوصا در تفاسیر و شروحی که از مبانی و معانی حکمت و معرفت اسلامی 

. پس آن چه در تاریخ دانشمندان مسلمان مطرح می شود ودر مواردی خالی از نقد و اشکال نیست

که در این تحقیق ، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، نظر به نقد و بررسی در سیر تاریخی و آرای 

عالمان شیعی و تبیین معرفتی حقایق و صفات جنود عقل و جهل، با التفات به آیات و روایات قرآن 

 و حدیث است.  

  لهأسم طرح

اصطلاحی عقل و جهل و مصادیق آن در  تعریف لغوی وتا با  آن استاین پژوهش  مقصود

نظر به مسیر تاریخی عالمان و حکیمان و محدثان شیعی در  حدیث جنود عقل و جهل وقرآن کریم و

  :پاسخ دهد دو سوال اساسیعصر غیبت امام عصر علیه السلام به این 

با نظر به سیر تاریخی عالمان شیعی در تفسیر عقل و جهل که در جوامع حدیثی شیعه  .1

آمده است ، رویکرد شناختی و تعریف عقل و جهل و مصادیق آن در قرآن کریم به چه نحوی قابل 

 باشد؟شرح و ارائه می

عقل و جهل که از رهگذر تاریخ فکری عالمان شیعی در حدیث جنود عقل و جهل و از  .2

 شود؟یامام صادق علیه السلام روایت شده است ، چگونه نقد و بررسی و تفسیر معرفت شناختی م

 درآمدی تاریخی بر مسیر فکری عالمان شیعی در حدیث عقل و جهل

آثار علمی و فکری و معرفتی در روند خلق و تبویب مجامع وجوامع حدیثی شیعه از قرن سوم 

بزرگ و با  شیعی توسط عالمانو چهارم هجری یعنی آغاز دوران غیبت امام مهدی علیه السلام ، 

نگارش یافت که به کتب اربعه مشهور است و عبارتند از: کافی، مَن لایَحضُرهُ  ائهاستفاده از اصول اربعم

و من لایحضره الفقیه تألیف  در قرن سوم کتاب کافی نوشته کُلیِنی .الفقیه، تهذیب الاحکام و الاسِتِبصار

در قرن چهارم و  است. تهذیب الاحکام و استبصار را هم شیخ طوسی در قرن چهارم شیخ صدوق

کنم که نام همه من تضمین نمی»نویسد: نگاشته است. شیخ طوسی در مقدمه الفهرست می پنجم

به جهت پراکندگی آنان در  -ام؛ چرا که همه تصانیف اصحاب ما و اصول آنهاها را گرد آوردهکتاب

که از آثار حدیثی مهمی اما به هر تقدیر، (1/16،ش1412 ،طوسی)«.آیدبه ضبط درنمی -هاسرزمین

تا  داشتبرآن  را های چهارگانه ن اول و دوم هجری نزد شیعیان وجود داشت، نویسندگان کتابقر

آوری کنند. نیز در قرون های حدیثی متقدم را در قالب یک کتاب جمعبسیاری از این اصول و کتاب

متأخر، عالمان دیگری از شیعه، مانند مرحوم مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی و میرزای نوری، 
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ای بودند را در مجامع تازه مانده احادیثی که مؤلفان کتب اربعه آن را در مجامع خود ثبت نکردهباقی

اززمان اصحاب ائمه و ازدوران غیبت در قرن سوم و چهارم تا قرن یازدهم و دوازدهم  .گرد آوردند

کسانی کاملا که تفکر اخباری در مراکز علمی منتشر گردید، دو جریان فکری مختلف وجود داشت. 

سرگرم به اخبار و روی گردان از عقل بودند و عده ای در صدد جمع عقل و نقل بودند. چنان که 

و زراره بن اعین و عبدالله بن یونس و فضل بن شاذان از اصحاب ائمه و ادامه آن تا عصر شیخ مفید 

و آن ، جمع دوشاگردش سید رضی و سید مرتضی و شیخ طوسی که همه این ها بر یک روش بوده 

بین اخباریه ای که منادی آن محمدامین البته  (389ش، 1419 ،بین عقل و نقل می باشد.)سبحانی

استرآبادی بوده و بین اخباریه در عصر ائمه تفاوت اساسی وجود داشت. اخباریه در عصر ائمه ، 

م آن . اما ، بدون اعمال دقت بین صحیح و سقیمنظورشان ممارست اخبار و تدوین و نقل آن بود 

که اساس و قواعد خاص خود را داشت .  بود اخباریه ای که استرآبادی ابداع کننده آن بود ، مسلکی

با این تفکر که به صورت برهان و نقد ، در مقابل اساسی که اصولیین بر آن ها اعتماد کرده بودند ، 

ن حکومت صفویه در ایران و تفکر اخباری همزاد با دورا البته  (258 ،ش1389 ،القا گردید. )عظیمی

در قرون یازدهم و دوازدهم به صورت ملموسی ظهور و بروز کرد و عالمانی همچون محمدامین 

با تعصب شدیدی وارد عرصه شدند و ، شیخ عبدالله سماهیجی و شیخ عبدعلی عروسی  استرآبادی

مزاحمت آن ها برای سلسله صفویه نیز برای جلوگیری از قدرت گرفتن علمای شیعه و ممانعت از 

و این  حکومت ، جنبش اخباری گری را تقویت کرد و به تقابل میان اصولی ها و اخباری ها دامن زد

، با این وجود( 311، ش1387  ،. )سبحانیجنبش را بر ضد جریان عقل گرا و اجتهادمحور برانگیخت

. و متجاهر به مخالفت نبودند ، سلیم النفس و منصف و معتدل بودهجماعتی دیگر از علمای این طایفه 

چنان که عالمانی همچون ملاعبدالله تونی ، شیخ محمدحر عاملی ، ملامحسن فیض کاشانی و علامه 

تا آن جا که در عصر اخباری گری ، بعضی از عالمان شیعی نه   مجلسی به اعتدال گرایش نمودند.

ی کرده و با ادله قاطع پیش آهنگ اجتهاد تنها به اخباری ها نپیوستند، بلکه در مقابل آن ها ایستادگ

( در این بین و با دمیدن 286 ،ش1389 ،مترقی اجتهاد دفاع نمودند. )عظیمیشدند و از عقل و مکتب 

روح اجتهادی که از قرن سوم تا پنجم و از زمان شیخ کلینی تا شیخ طوسی در تاریخ عالمان شیعی 

ه عقل گرایی ناشی از احادیث ائمه در کتب اربعه تبلور یافت و حتی در اصول اعتقادات و توجه ب

، ظهور و بروز الب معارفی همچون کتاب عقل و جهلدر قهمچون الکافی کلینی و الفقیه صدوق 

پیداکرد، در قرن یازدهم و در زمان ملامحمدتقی مجلسی نیز عالمانی همچون ملامحمدصالح 

مازندرانی که از شاگردان مجلسی پدر و داماد اونیز بود ، با پرچمداری عقل و اجتهاد در عصر اخباری 

ید و توانست حدیث ، در علوم عقلی و نقلی مهارت یافت و در علم و فقه به رتبه بالایی رسگری
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از توحید و حجت و ایمان و  و عقلی جنودعقل و جهل امام صادق علیه السلام و مباحث اعتقادی

این تفکر عقلی که در اصول (369ش، 1406، )امین ، شرح نماید.که دراصول کافی از کلینی آمدهکفر 

المتالهین شیرازی اعتقادات و مبانی حکمی و فلسفی رو به فزونی یافت ،در حکمایی همچون صدر

. نما پیداکردودر قالب شرح اصول کافی و حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام نیز نشو

حتی در همان زمان که تفکر اخباری در اوج بود ،محدثان بزرگی چون فیض کاشانی که صاحب 

صدرا شد و با آموختن جامع حدیثی الوافی در امامیه است ، متاثر از جریان عقلی و ذوقی و حکمی ملا

علوم عقلی از ایشان و ازدواج با صبیه او تاثیرات زیادی از حکمت متعالیه صدرالمتالهین گرفت و از 

، الاخره در زمان معاصرتا ب(. 6/79، ق1392بزرگان در حدیث و فقه و حکمت گردید)خوانساری، 

اصولی و اجتهادی فقیهان و فقیه و حکیم و عارف عصر ما یعنی امام خمینی که میراث دار تفکر 

، برای دین و ولایت فقیه را در این عصر عالمان شیعی در طول غیبت کبری بود و توانست حاکمیت

اولین بار اجرا و ظاهر نماید ، با همان تفکر عقلی و کلامی که از حکمت متعالیه منشا می گرفت و 

ر ابعاد جامع حکمی ومعرفتی ، ، به طور مبسوط و دنمود می از ذوق و لطافت روحی او تراوش

حدیث جنود عقل و جهل را شرح نمود که در آن به معالجه نفوس بشری برای مدوای روحی آنان 

اشاره نمود و به برکت این آثار توانست به مداوای اجتماع بشر بپردازد که در آن ، هدایت مردم و 

ش، 1389، شود. )عظیمیمطرح میاسلامی را برعهده دارد، جامعه در قالب رهبری که امامت امت 

447) 

 پژوهش پیشینۀ

شود، مطالعۀ با نظر به سیر تاریخی عالمان شیعی آنچه عمدتاً در تحقیقات پیشین دیده می

یا هر دو مورد، به شکل مستقل و علی حده است؛ با این توضیح که عالمان « جهل»، «عقل»مسئلۀ 

کلامی، اخلاقی وعرفانی تتبّعات متنوعی را اعمال  شیعی درباب عقل و جهل، از منظر روایی، فلسفی،

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.اندکه از میان آن مینموده



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 -، معلوم گشت که آثار و تتبعات پیشین با این توضیحات، تا جایی که نگارنده جستجو کرده       

تا دوره اخباری گری و از آن جا تا قرن معاصر،  از قرن سوم و چهارم -که مهمترین آن نامبرده شد

بحث عقل و جهل را بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل، به طوری که وابستگی معناشناختی تام بدان 

 اند. داشته باشد، مورد عنایت قرارنداده

نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن نظر به دیدگاه متنوع و جامع معرفتی بزرگان طایفۀ 

اهل بیت وعالمان شیعی، به نقد معرفتی آرا در این موضوع خصوصا در باب کیفیت خلقت مذهب 

یاب است و بدین پژوهش عقل و جهل پرداخته است؛ زاویۀ دیدگاهی که در نوع خود بدیع و تازه

 بخشد. اصالت می

 . تعریف عقل و جهل 1

 . تعریف لغوی1.1

باز داشتن و حبس کردن است ، همانند بستن  واژه عقل در زبان عرب ، به معناى نگه داشتن ،

دارد، نیرویى در جان انسان به نام ل ، شتر را از حرکت بى جا باز مىشتر با عقال . همان گونه که عقا

، )راغب اصفهانی  دارد .، باز مىش در اندیشه و عملوجود دارد که او را از نادانى و لغز« عقل»

 (2/376، ش1407  ،لغت ، به معنای ندانستن است . )جوهری(  واژه جهل نیز در 4/577 ق،1412

و  علماز  نفسبودنِ  خالی-الف : است کرده تحلیل گونه سه ، جهل را براصفهانیراغب 

 -.    جهست در واقع آنچه برخلاف چیزی به اعتقاد -. باست جهل واژه اصلی معنای ، کهآگاهی

عالم 

 شیعی
 رویکرد به عقل و جهل

 دوره تاریخی
 خلاصه دیدگاه

کلینی، 

محمد بن 

 یعقوب

روایی، صاحب الکافی مشتمل بر 

 اصول اعتقادات

 

دوره غیبت صغرای مهدی موعود )قرن 

 هجری قمری( 4و 3

نقل حدیث جنود عقل و جهل از کتاب 

 العقل و الجهل از الاصول من الکافی

صدرا، 

محمد بن 

 ابراهیم

 روایی،  فلسفی، حکمی

 

 دوره اخباری گری و عصر مجلسی

 هجری قمری( 11)قرن 

شرح اصول کافی و حدیث جنود عقل و 

جهل با روش اخبار و روایات و رویکرد 

 وجود و عدم فلسفی و برهان های

مازندرانی،  

 ملاصالح
 روایی،  اخلاقی

 دوره اخباری گری و عصر مجلسی

 هجری قمری( 11)قرن 
شرح اخبار و روایات کتاب الکافی و 

 حدیث جنود عقل و جهل

خمینی، 

 اللهسیدروح

جامع حدیثی، کلامی،  اخلاقی، 

 فلسفی، حکمی وعرفانی

 

 زمان معاصر تا انقلاب اسلامی ایران

 هجری قمری(15و 14)قرن 

شرح و تفسیر حدیث جنود عقل و 

جهل امام صادق)ع( از نگاه اخلاقی، 

عرفانی، کلامی و فلسفی بر مبنای 

 معالجه نفوس

https://fa.wikifeqh.ir/نفس‌
https://fa.wikifeqh.ir/نفس‌
https://fa.wikifeqh.ir/علم‌
https://fa.wikifeqh.ir/علم‌
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)راغب   نداند بداند چه را صحیح آن شود، چه باید انجام آنچه رخلافب کاری دادن انجام

 (1/427ق، 1412،اصفهانی

 . تعریف اصطلاحی2.1

، عقل در اصطلاح ، به معنای قدرت میل به خوبی ها در مقابل بدی ا نظر به قرآن و حدیثب

 (طاعۀ العقل و مخالفۀ الجهلوجوب ) شیخ حرّ عاملى ، در انتهاى بابها تعریف می شود. چنان که 

، در سخن اندیشمندان و حکیمان، معانى بسیار داردو با عقل معتقد است کهدرباره معانى عقل ، 

 :حاصل می کند جستجو در احادیث، سه معنا برایش

ها ، شناخته  ، خوبى ها و بدى ها و تفاوت ها و زمینه هاى آنه واسطه آننیرویى که ب-الف

ملکه اى که انتخاب خوبى ها و پرهیز از بدى   -ب معیار تکلیف شرعى است .، و این، مى شوند

  ،)حرعاملی ، نه در برابر دیوانگى.قرار مى گیردنادانی ، که در برابر  یدانستن-ج فرا مى خواند .را ها 

 (15/208 ،ق1411

 شود:به دو معنای بسیط و مرکب تعریف می معناشناسی ، در اصطلاحاما جهل

جهل بسیط یعنی خالی بودن نفس از علم و اتصاف آن به جهل . در ابتدای امر این  -الف

صفت ، مذموم نیست . بلکه ممدوح است . زیرا آدمی تا به جهل خود بر نخورد و نداند که نمی داند 

است ، از رذایل نفسانی بودن بر این مقام و ماندن بر جهل، در صدد تحصیل علم بر نمی آید. اما باقی 

 که  دفع آن لازم و بقای آن از مهلکات است.

جهل مرکب یعنی این که کسی چیزی را نداند ، یا خلاف واقع را بداند و چنان فکر کند   -ب

که حق را یافته است . پس او نمی داند که نمی داند و این صفت ، بدترین رذایل نفسانی است و دفع 

 (54، ش1371  ،آن در نهایت دشواری است . )نراقی

بر خلاف چنان که است . آیات و روایات در « جهل»و « عقل»تقابل موضوع ، بعدینکته 

متعارف که جهل در مقابل علم مطرح مى شود ، در قرآن و حدیث ، جهل در برابر عقل قرار گرفته 

وجود دارد . تقابل « عقل و جهل»می شود ، عنوان کتابمراجعه  نیز حدیثى جوامع وقتى به .است

جهلِ در مقابل  عقل ، مقدم بر علم است. پس آن است کهبه خاطر، منابع حدیثیو جهل در  ن عقلمیا

 جهلِ در مقابل علم ،از بین نرود ، نابودی ، و تا این جهلبوده از جهلِ در مقابل علم ، بزرگ ترعقل 

به همین خاطر در قرآن کریم جهل در مقابل عقل محیط بر جهل در مقابل علم است فایده ای ندارد.

ش، 1385و ذات اقدس الهی در کتاب خود عقل را در مقابل جهل مبنا قرار می دهد.)جوادی آملی، 

70/88  ) 
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 . عقل و جهل در قرآن2

است که دو  ، آیات متعددی به عقل و جهل، با موضوعات مختلف اشاره کردهدر قرآن کریم 

 شود.نمونه از هریک بیان می

 . مصادیق عقل 1.2

 تعقل در قرآن -الف

ما بر شما کتابی نازل کردیم که ) (10)انبیا، « لقَدَْ أَنزَلنَْا إِلَیْکمُْ کتَِابًا فِیهِ ذکِْرکُُمْ أفَلََا تَعْقِلوُنَ »

 کنید؟!(تعقل نمی آیا . وسیله تذکر) و بیداری( شما در آن است

 تعقل در نشانه های آفرینش -ب

وَتَصرِْیفِ  وَاخْتِلافِ اللَّیلِْ وَالنَّهَارِ وَماَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماَءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ موَْتهَِا»

بارانی( که خداوند و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق) و ) (5)الجاثیه ، « نالریَِاحِ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُ

از آسمان نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، 

 .(های روشنی است برای گروهی که اهل تفکر و تعقل هستندنشانه

 مصادیق جهل .2.2

 نوع ظر بهاولِ نا : معنایاست ذکر کرده جهل معنا برای ایزوتسو سهدر ارتباط با مصادیق جهل 

شود  خود مسلط نفستواند بر نمی که است رفتار انسانی مشخص و الگوی از اسلام پیش عربرفتار 

 مقابل کند، نقطهمی خود بیندیشد، اقدام پیامد عمل به آنکهشود و بیمی برانگیخته یتحریک و با اندک

 شدت به ، کهجهل دوم معنای .حالتی چنین کردن مهار و خاموش معنای به است ، حلمجهل این

 کند، اگرچهمی را سست تعقل که است آدمی تعقل بر قوه آن ، تأثیر منفیاست اول معنای به وابسته

 عادت آن شود و به دچار آن ائمد ، اما اگر انساناست و موقتی نیست ثابت حالت یک انساندر  جهل

در  ندارد که دهد و دیگر شایستگیمی چیزها از دست را در باب عمیق و داوری درک کند، قدرت

، و در است ، نادانیتر جهلاهمیتتر و کمرواج و کم سوم معنای .کند داوری موضوعی هیچ باره

، ایزوتسو است شده کمتر استعمال سوم و معنای کار رفتهبه دوم و اول معنای بیشتر به جهل قرآن

 و آنچه و حلم جهل ، تقابلوی عقیده . بهاست خود گرفته از بحث تریتر و کلیعمیق نتیجه سپس

 این اسلاماز  ، اما پسبوده جاهلی عرب شد، ویژگی گفته با انسان انسان باطدر ارت جهل در معنای

 در باره مشرک و اعراب است شده ـ خدا تبدیل انسان عمودی رابطه ، بهنـ انسا افقی انسان رابطه

  ، یعنیقرآندر  دیگری کلیدی را با واژه جهل جا مفهوماختیار کردند، ایزوتسو، از همین جهل خدا

مصادیق جهل در قرآن چنین  با استناد به این موضوع، (285، م1971، )ایزوتسو .است ، پیوند زده کفر

 است:
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 خوی جاهلیت-الف 

سُولِهِ وَعَلَى إِذْ جَعلََ الَّذِینَ کَفَروُا فِی قُلوُبِهِمُ الْحمَِیَّۀَ حمَِیَّۀَ الْجَاهلِِیَّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَ «

 (26)الفتح ،    »ءٍ عَلِیمًاالْمؤُْمنِِینَ وَأَلْزَمهَُمْ کلَِمَۀَ التَّقوَْى وَکَانوُا أحَقََّ بِهاَ وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ بِکلُِّ شَیْ

به خاطر بیاورید هنگامی که کافران ، نخوت و خشم و جاهلیت را در دلهای خود قرار دادند )

و مومنان به خانه خدا و انجام زیارت و قربانی  مانع ورود پیامبر اکرم خوی جاهلیت عربی)و با 

ازل فرمود و خداوند آنها را به خداوند سکینه و آرامش را بر رسول خویش و مومنان ن ولی (شدند

نسبت به آن )توجه خداوند( و اهل  ،روح تقوا ملزم ساخت و آنها از هرکس سزاوارتر و شایسته تر

  ( (             پاکدلی مومنان به نیات بد کفار و هم به )هم .ولایت آن بودند و خداوند به هر چیزی آگاه است

 نهی جهل از مشرکان  -ب

 کبَُرَ عَلَیْکَ إعِْرَاضهُُمْ فَإِنِ اسْتَطَعتَْ أَن تبَْتَغیَِ نفَقًَا فِی الأرَْضِ أَوْ سُلَّمًا فِی السَّماَء وَإِن کَانَ«

  ( 35،نعام )الا » فَتَأْتِیهَُم بآِیَۀٍ وَلوَْ شَاء اللّهُ لَجَمَعهَُمْ علََى الهُْدَى فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْجاَهِلِینَ

کرد که مشرکان از لجاجت و تعصب خود دست بردارند و تلاش میچون پیامبر خیلی ) 

فرماید( اگر اعراض و روگردانی آنها بر تو حضرت از این جهت نگران آنها بود ولی خداوند می

سخت و سنگین است پس چنانچه بتوانی اعماق زمین را بشکافی و در آن سوراخ ایجاد کنی و 

ها را نیز جستجو کنی و آیه و نشانه  اری و اطراف آسمانجستجو کنی و یا نردبانی به آسمان بگذ

دیگری برای آنها بیاوری، چنین کن ) ولی بدان آنان به قدری متکبر، متعصب، لجوج و جاهل هستند 

که باز ایمان نخواهند آورد ولی برای اینکه کسی خیال نکند که خداوند قادر نیست آنها را وادار به 

تواند همه آنها را بر هدایت جمع کند پس ماید( اگر خداوند بخواهد میفرتسلیم کند بلافاصله می

)اینها را برای این گفتیم که نسبت به روحیات و اوصاف کافران لجوج )جاهل( که به دنبال هدایت 

                                                     .(خبران نباشنیستند مطلع باشی( پس در مورد ایشان از بی

 . عقل و جهل در حدیث3

در روایات و بعضی از جوامع حدیثی ، علاوه بر احادیث عقل و جهل ، فصل جداگانه ای 

، که باب ممتازی از  «العقل و الجهل». مانند روایات اصول کافی در کتابتحت این عنوان وجود دارد

، معروف به مهرانن احادیث عقل و جهل در آن دیده می شود. خصوصا روایت کلینی از سماعه ب

حدیث جنود عقل و جهل که سند آن را به امام صادق علیه السلام می رساند و در آن حدیث ، امام  

ش، 1390)کلینی،  پردازد .شمارش لشکریان این دو مخلوق ، میبه کیفیت خلقت عقل و جهل و 

1/24 ) 



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

، کافیدر کتاب عقل و جهل اصول شده  احادیث واردغالب در  و جهل منظور از عقل البته  

و کمالات می  مایل به خیـرات و قوای روحانی راعقل و جهلى است کـه در که آن قوه عاقله همان 

دارد و به جای سعادت و نقایص وا میکند و در مقابل آن ، جهل و قوه واهمه ، انسان را به شرور 

عقلى که در لسان  که از منظر امام خمینی ، چنان کند.عیت عقل ، به شقاوت جهل منتهی میناشی از تب

تعین اول فیض به عنوان اولین خلق از عالم ارواح آمده است ،عبارت از  ،صادق علیه السلامامام 

چنان  .نور نبى ختمى در عالم تخلیق و ابداع استو  مقدس و مشیت مطلقه و کینونت عذبیـه ماء 

، همچون اعتقاد به جسمانیت و ضروریات عقل و دین موجب انکار بسیارى از این امور ، انکار که 

 است که آنمقوله جهل ،  عقل در مقابل  حقیقتمحدود نمودن ذات مقدس حق است. همچنین 

ابلیس و در حقیقت ، باطن بـه حـسب فطـرت ، مایل به شرور و فساد است و  و و هم است قوای

، تجرد برزخـى این حقیقتمظاهر آن است . و از براى از ، که سایر شیاطین شیطان بزرگ است

  (22 ش،1389، )خمینی است.تجرد عقلانى نورانى که در مقابل  است ظلمانى

 یخی رویکرد عالمان شیعیبا نظر به سیر تار . خلقت عقل و جهل4

در سیر تاریخی عالمان مسلمان ، خصوصا دانشمندان امامیه و شیعی مذهب ، به خلقت عقل 

ل با رویکردهای مختلف نظر شده است. اما با رهیافت های عالمان شیعی از مکتب قرآن و و جه

، در عین بهره مندی از آراء حکما ادق علیه السلام، خصوصا حدیث جنود عقل و جهل امام صحدیث

، نسخه و حیات بخشی رسید که برای همیشه ، می توان به آموزه های جدید و پویاو علمای پیشین

شفابخش امراض اخلاقی و آلام روحی و چشمه سعادت برای تشنگان آب معرفت باشد. با همین 

، تعبیر و تفسیر می شود ، ناظر به حدیث امام جهل، آن چه از خلقت عقل و رویکرد عالمان شیعی

رویکرد ، حکمی و اخلاقی ظهور می کند. البته در بررسی ه السلام است که در ابعاد عرفانیصادق علی

، نقد و اشکلاتی وارد می شود که نقایص در این آراء را می توان در تعبیراتی که از خود اهل عالمان

 شود، جبران و تکمیل نمود. ، دیده میث وارد شدهم در احادیبیت علیهم السلا

  از دوره اخباری گری .  بررسی و نقد آراء درگذر تاریخ عالمان شیعی در خلقت عقل1.4

به مسیر حرکت تاریخی در آرای عالمان شیعی از حدیث جنود عقل و جهل که در ابتدا  با نظر

در  به خلقت عقل و جهل می پردازد ، می توان دریافت که اهل معرفت و حکمت از عالمان شیعی

، عنوان نموده اند که اشکالاتی نیز بر ء و توجیهاتی را در باب خلقت عقل، آرا دوره اخباری گری

بدالله مدرس زنوزی در شود. ملا عست و نمونه هایی از آن ، بیان میاین توجیهات وارد ابعضی از 

، همان فیض با توجه به لطایف و ظرایف معرفتی، بر این باور است که خلقت عقل ، انوار جلیه

 (    131، ش1371 ،اشراقی منبسط است. )زنوزی
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ن باب ، بر آن است که خلقت عقل را بر ، با اشاره به احادیث وارد شده در ایمیر داماد نیز

، ش1356  ،مبنای حقایق متعینه مشیت اشراقیه ، تعبیر نماید و این ، توجیه بعیدی است . )میرداماد

و  ، عقل را همان مخلوق متعین در صفات افعال حق می داندچنان که فیض کاشانی در الوافی (56

علامه مجلسی نیز در مرآه  (1/458، ش1363، نیرسد . )فیض کاشااین توجیه نیز غریب به نظر می

، همان مخلوقی است که متقید در ، معتقد است که عقلالعقول،  ضمن تضعیف سندیت این روایت

. به خاطر آن که در رسدیف و توجیه نیز، درست به نظر نمیخلقت ذات حق است که این تضع

و خداوند متعال منزه از این ها  ، محدود به تجسیم تعینات می شودصورت تقید، ذات مقدس حق

به عنوان سرآمد حکمت در  ،جای تعجب است که صدرالمتالهین (2/18ق، 1407 ،است.  )مجلسی

، تاویلات با خطای عالمان اهل حکمت و معرفت، به جای تاویلات عصر خود، در بحث خلقت عقل

صادق علیه السلام را به  هم عصر خود را تکرار نموده است.  چنان که در خلقت عقل ، کلام امام

 (557، ش1383 ،نخستین مخلوق بی واسطه خداوند ، تاویل می کند. )صدرا

ت عقل ، برداشت می در میدان این خطاها و اشکالاتی که از تاویلات عالمان شیعی در خلق

ات ، تعین بخشی در ذات خالق متعال به دلیل بی واسطه بودن خلقت عقل توسط ذشود و عمده آن

با تعبیر برگرفته از حدیث  ،منزه از چنین توصیفات باطلی است ،است و در حالی که حق تعالیحق 

، این اشکالات را  می توان و مستند به حدیث جنود عقل و جهل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ،

  ،)مجلسی « اول ما خلق الله نوری»حل نموده و پاسخ داد. در حدیث نبوی آمده است: 

، در حدیث امام صادق علیه السلام( )رسول خدا فرمود : اول مخلوق، نور من است .( 24/15،ق1403

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ ُ »کند و می فرماید: نیز ، عقل را اول مخلوق معرفی میجنود عقل و جهل 

)خدای ( 1/24ش، 1390)کلینی،  « عرَْشِ مِنْ نُورهِِالْعَقلَْ وَ هوَُ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِیِّینَ عَنْ یَمِینِ الْ

 ، عقل را از نور خویش و از طرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است.(عزوجلّ

، همان ، به عنوان اولین مخلوقمی توان نتیجه گرفت که حقیقت عقل، ین دو حدیثاز جمع ا

خلوق است و تمام نبوی ، واسطه فیض میان خالق و منورعرشی نبی در عالم خلق است. بنابراین نور 

 شود.، به خالق یکتا مرتبط میم توحید، به واسطه نور نبی اکرم در عالم روح و در مقاتعینات و تکثرات

ول ، با لسان اهل معرفت و حکمت ضمن بیان قاعده )ااطر امام خمینی در مصباح الهدایهبه همین خ

، به این واسطه و خلقت نور نبی اکرم در عالم است، یعنی صدور ما صدر ( که همان صدور نخستین

، واسطه خلقت میان ا وجود نور نبوی است که می تواندفیض اشاره می کند و معتقد است که تنه

ب و عالم وحدت است و خالق و مخلوق و جانشین حق باشد . زیرا یک وجه این نور متوجه به غی

یب به شهود و از بطون به ظهور عالم اعیان می پوشد و از مرتبه غ، لباس تکثرات را در وجه دیگر آن



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 قائل به این معناست در این مسئلهالبته باید اذعان کرد که ملاصدرا نیز (64،ش1372 ،رسد. )خمینیمی

، موجودی است که وجودی صرف و موجودباشد و اشرف  مخلوقات اشرفکه صادر اول، باید 

 (56ش،1363.)صدرا، دارد بسیط

در مورد  از دوره اخباری گری. بررسی و نقد آراء درگذر تاریخ عالمان شیعی در خلقت جهل 2.4

ثُمَّ خَلقََ الْجهَْلَ  »فرماید: ، امام صادق علیه السلام میجهل ، با نظر به حدیث جنود عقل وخلقت جهل

)سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت  (1/24ش، 1390)کلینی،  «مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظلُْمَانیِّاً 

در این باب و بانظر به رهگذر تاریخ تشیع، عالمان شیعی به بیان آراء و  ظلمانی و تاریک آفرید(

یان خلقت عقل و جهل را  ، سند روایت و بالعقول علامه مجلسی در مرآهتوجیهاتی پرداخته اند. 

این تضعیف  (2/18 ،ق1407 ،پردازد .)مجلسیه انکار این نحوه از خلقت جهل میکند و بتضعیف می

 ، در حالی است که:سند و محتوای روایت

، ضعف روایت را از بین ی که در کافی شریف، ذکر شده استاولا: توثیق این روایت با ثقات 

 کند.قوت و صحت آن را تایید می  رده وب

بیان و تضعیف چنین روایت ثانیا: محدثانی همچون مجلسی بی آن که خود بخواهند ، با انکار 

اعتقاد به ذات واجب تعالی را به دلیل تقید بی واسطه عقل در ذات حق ، به تحدید و تجسیم  ،معتبری

بدون آن که توجه به توالی فاسد و لوازم باطل   ، با چنین انکاریل می دهند و به تعبیر امام خمینیتنز

 (22، ش1377، شوند. )خمینیاشند، منکر ضروریات عقل و دین میآن داشته ب

، با قرآن نیز تطابق و نور عقل در خلقت که درحدیث استثالثا: تناسب ضدیت ظلمت جهل          

 (                                                                       16)الرعد ،  «النُّور وَ الظُّلُماتُ تسَْتوَِی هلَْ أمَْ  الْبَصیِرُ وَقلُْ هلَْ یسَْتوَِی الْأعَْمى »همچون آیه ذیل:  دارد.

امام علی  شود که: نابینا و بینا یکسان باشد؟ بلکه آیا مگر ظلمات و نوربگو: مگر مى) یکسان است؟!(

  ،)دشتی « ضَاد النُّور بالظُّلُمه وَ الوضُوحَ بالبهُمَه» می فرماید: 186ی در خطبه علیه السلام نیز در فراز

 .)آفریدگاری که روشنی را با تاریکی و آشکار را با نهان در تضاد یکدیگر قرار داد( (130، ش1395

، امور نفس الامری با وجود عینی ، مقصود از جهل در این حدیث شریفهمچنین از نظر ملاصدرا

ز نور نموده است که عین ذات است. پس از آن جا که طبق بیان روایت ، خداوند بر عقل افاضاتی ا

نظر  (337 ،ش1383 ،، جهل را در مقابل و ضد آن آفرید که در ستیز با عقل قرارگیرد. )صدرااوست

ظر درستی ، به عنوان ضد عقل آفریده شد که در ستیز با آن قرار گیرد، نملاصدرا در این باب که جهل

، از امور نفس الامری با وجود عینی بدانیم، چندان صحیح به اما این که جهل را نیز مانند عقلاست. 

نظر نمی رسد. زیرا خلقت جهل ، طبق کلام امام صادق علیه السلام از دریای تاریک است. پس این 

و وجود است. چنان که تاریکی ریشه در نیستی و عدم نور دارد. در حالی که  ذات نور ، عین هستی 

https://fa.wikifeqh.ir/اشرف
https://fa.wikifeqh.ir/مخلوق
https://fa.wikifeqh.ir/موجود
https://fa.wikifeqh.ir/بسیط
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تقابل ظلمت و نور، تقابل عدم و ملکه است. در تعریف حکما نیز ظلمت به معنای عدم نور است. 

ا دراصطلاح فلاسفه عدم و ملکه در چیز یا جایی که می تواند نور داشته باشد . چنین تعریفی ر

توان در مرتبه وجود عینی بنابراین جهل رامانند عقل ، نمی  (149 ،ش1363، گویند. )طباطباییمی

ت ، به عنوان دانست. به جز مرتبه ضعیفی از وجود که در عالم تعین به آن عارض می شود و این تعینا

 شود.جنود جهل ، ظاهر می

 درسیر تاریخ تشیع . تبیین معرفتی حقایق عقل و جهل5

و بر مبنای حدیث آن چه از تبیین معرفتی در سیر تاریخ تشیع ازحقیقت  دو مقوله عقل و جهل 

 شود:  اساس سه بخش به آن پرداخته می امام صادق علیه السلام ، می توان بیان نمود، در این تحقیق بر

 جنود عقل و جهل-اقبال و ادبار عقل و جهل -صفات عقل و جهل 

در شرح این سه بخش از حقایق عقل و جهل ابتدا به این معنا اشاره می شود که روش تبیین، 

رویکرد جامع معرفتی و عرفانی استوار است و ضمن اشاراتی به آیات و روایات در قرآن  بر اساس

و احادیث اهل بیت علیهم السلام ، مبنای اصلی همان حدیث امام صادق علیه السلام است که با نظر 

 شود.و عارفان شیعی بررسی و تبیین می به رهگذر تاریخی در آراء معرفتی عالمان

 صفات عقل و جهل

 . صفات عقل1.1.5

 مظهر اسم الله -الف

، ( 1/24ش، 1390)کلینی،  «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ الْعَقلَْ ُ »در حدیث شریف، مراد از بیان 

، مظهر ، عقل را به جهت مخلوقیت خداوند تناسب خلقت عقل به ذات مقدس الله است. این تناسب

ت ، مرتبط به ذاات عقلی دیگر ، به واسطه این عقلمخلوقات و متعیناسم الله می کند. چنان که تمام 

، همان عقل کل یا نور محمدی است که مظهر اسم الله است و مقدس حق می باشند . پس این عقل

 .(15/ 24،ق1403  ،از رسول خدا حدیث است که فرمود: )اول مخلوق، نور من است( )مجلسی

 اولین مخلوق -ب

وَ هوَُ أَوَّلُ خَلقٍْ مِنَ الرُّوحاَنِیِّینَ عَنْ یَمِینِ » لام در ادامه حدیث می فرماید:امام صادق علیه الس

 ( 1/24ش، 1390)کلینی،  « الْعَرشِْ مِنْ نوُرهِِ

، بیان گر آن است که عقل ، اول مخلوق از روحانیین است که از طرف راست عرش این کلام

 ،روحانیین ، مجردات عالم عقلی است. )صدرا ، مقصود ازصادر شده است و به تعبیر ملاصدرا

 (400،ش1383

 



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 متعلق به روحانیین -ج

، تعلق عقل به عالم ( 1/24ش، 1390)کلینی،  «مِنَ الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ یَمِینِ الْعرَْشِ  »عبارت 

روحانی را در این جار و مجرور نشان می دهد . پس این جار و مجرور برای آن است که ثابت کند 

 عقل ، به جز حقیقت مجرد و روحانی به چیز دیگری تعلق ندارد. 

 نور عرشی -د

از آخر عبارت مذکور در تعریف خلقت و صفات عقل از حدیث امام صادق علیه السلام که 

)همان،  «یَمِینِ الْعرَْشِ مِنْ نوُرهِِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقلَْ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ » فرمود:

معلوم می شود که حقیقت عقل ، غیر از صفات مذکور دارای صفت نورانی از جنس  (1/24ش، 1390

، مین عرش که به نورش منتهی می شود، عقل را از یر عرشی است. چنان که ذات مقدس حقنو

ذات حق است و ست که خلقت عقل از نور معتقد ا « مِنْ نوُرهِِ »از عبارت ملاصدراچنان که آفرید. 

 (403، ش1383 ،)صدرا« خلق العقل خَلقاً مِن نور ذاتِهِ الّذی هو عینُ ذاتِهِ» گوید:می

 . صفات جهل2.1.5

 مظهر شیطنت -الف

)کلینی،  «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظُلْمَانیِّاً »فرماید: لام امام صادق علیه السلام که میاز ک

 ( )سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید.( 1/24ش، 1390

ظلمانیت، اشاره به قوای واهمه نفسانی دارد که مظهر شیطنت است. یعنی همه توهمات 

ه که به تمام زشتی ها و بدی ها می گراید ، منتهی می شود که نفسانی به قوای ناشی از نفس امار

 شود.شیطانی محسوب میهمه این ها از مظاهر قوای 

 مخلوق پس از عقل -ب

، اشاره به آن دارد که پس از خلقت عقل ( 1/24ش، 1390)همان،  «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ  »عبارت 

توان شود ، می( استفاده میثُمَّ) ی که از کلمهنوبت به خلقت جهل می رسد . پس با تراخی و درنگ

 دریافت که حقیقت جهل ، پس از حقیقت عقل خلق شده است.

 متعلق به دریای شور و تلخ -ج

 «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظلُْمَانیِّاً »فرماید: امام صادق علیه السلام که میدر حدیث 

 )سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید. (( 1/24ش، 1390)همان، 

، صفت دریایی  (1/184ق، 1414، واژه اجاج که به معنای بسیار شور و تلخ است )ابن منظور

شده است. در شرح فلسفی این حدیث، فیض است که جهل متعلق به آن است و از آن ، آفریده 
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، تعبیر می کند و از لای اولی که مبداء قابلی جهل استاد و هیو، بحر اجاج را به ماده الموکاشانی

 (1/62ش،1363  ،شوری و تلخی آن دو قوه شهوت و غضب در نفس ظاهر می شود. )فیض کاشانی

 ظلمت وهم -د

مانی و تاریک ، ظلاستفاده می شود که دریای تلخ جهل، در حدیث مذکور «ظُلْمَانیِّاً  »از واژه 

، ریشه در ظلمت وهم دارد که در مقابل نور فهم است . چنان که فیض در جهلاست و این ظلمت 

مِنْ ظُلمُاتِ  أخَْرِجْنِی هُمَّاللّ» خلاصه الاذکار این دعا را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

 یَا بِرحَْمَتِکَ عُلُومِکَ، خَزائِنَ علََینْا وَانشُْرْ کَ،رحَمَْتِ أَبْوابَ عَلَینْا افْتحَْ هُمَّالوَْهْمِ، وَأکَرمِْنِی بِنوُرِ الْفهَْمِ . اللّ

های وهم و به نور خدایا، مرا بیرون آور از تاریکی) (390 ش،1386، فیض کاشانی) «الرَّاحِمِینَ أَرحَْمَ

های علومت را بر ما باز کن، به ام بدار، خدایا درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانهفهم گرامی

 (ترین مهربانانات ای مهربانانیمهرب

 .  اقبال و ادبار عقل و جهل2.5

، برآمده از آن بخش از حدیث امام صادق ل و ادبار عقل و جهل بیان می شودآن چه درباره اقبا

الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ یمَِینِ نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ الْعَقلَْ وَ هوَُ أَوَّلُ خَلقٍْ مِنَ ا» علیه السلام است که فرمود:

الَى خَلَقتُْکَ خَلْقاً عَظِیماً الْعرَْشِ مِنْ نوُرهِِ فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أقَْبلِْ فَأقَْبلََ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارکََ وَ تَعَ

مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ ظُلْمَانیِّاً فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدْبرََ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ کَرَّمْتُکَ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِی قَالَ ثُمَّ خَلقََ الْجَهْلَ 

)خدای عزوجلّ عقل را از نور خویش و از طرف راست  (1/24ش، 1390کلینی، )«أقَْبلِْ فَلَمْ یُقْبلِْ

فت. سپس عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است. پس بدو فرمود: پس رو. او نیز پس ر

فرمود: پیش آی او هم پیش آمد. آنگاه خدای تبارک و تعالی فرمود: تو را با عظمت آفریدم و بر تمام 

آفریدگانم شرافت بخشیدم. سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید و 

کشی دو فرمود: گردنبه او فرمود: پس رو او هم پس رفت. سپس فرمود: پیش بیا ولی پیش نیامد. پس ب

 (کردی و او را لعن کرد.

این موضوع به چهار بخش  پس با توجه به حدیث شریف در اقبال و ادبار عقل و جهل ،

، با توجه به این چهار بخش .عدم اقبال جهل   -ادبارجهل   -اقبال عقل     -ادبار عقل شود:تقسیم می

 شود.مذکور اشاره میقل و جهل در حدیث به حقیقت اقبال و ادبار ع

 ادبار عقل-الف

، اشاره به نزول نور ( 1/24ش، 1390همان، )«فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ »ادبار عقل که در حدیث آمده 

، همان نفس ساکن است ودر مرتبه نفس، ل، در مرتبه عقلاز مرتبه غیب به شهادت دارد ، که این نزو

فَالنَفسُ  تَتَحَرّکُ » گوید:ر میمر ثانی از کتاب اثولوجیا میفلوطین دعقل متحرک می باشد. چنان که 
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ساکن ، بر آن چیزی که )نفس (209، ق1413 ،)افلوطین «علَی شَیئٍ سَاکِنٍ غَیر مُتحَرکٍ ، وَ هوَُ عَقل

، همان تحرک نفس در مقام پس معلوم می شود که ادبار عقل. کند(، حرکت میاست و آن عقل است

می رسد و چون عقل ت که از باطن به ظاهر و از معقول به محسوس و از غیب به شهادت نزول اس

عقل به نفس و  ، سیر نزولی است و از مرتبهسیر حرکت این نور در مقام ادبار ،از جنس نور است

 کند. های غیبی در تعینات خلقی ظهور می، حجاب گیرد که در این سیرعالم طبع انجام می

 اقبال عقل -ب

ثُمَّ قَالَ لَهُ أقَْبِلْ » فرماید:دبار آن است. فلذا در حدیث که میمرحله اقبال عقل ، عکس مرحله ا

، صعود از مرتبه ظاهر به باطن و از محسوس به معقول و ، این اقبال (1/24ش، 1390کلینی، )«فَأقَْبلََ

ذکر شد ، در اقبال عقل از شهادت به غیب است . چنان که ملاصدرا هم برگرفته از نظر فلوطین که 

د است که گیرد و در این صعورکت صعودی از نفس به عقل صورت میقائل به آن است که یک ح

به همین خاطر است که در حدیث بعد از  (404، ش1383 ،)صدراشود. درجات عالی عقل ظاهر می

مَّ قَالَ ثُ » می فرماید: کند وو تعالی عقل را تعظیم و تکریم میاقبال عقل آمده است که خداوند تبارک 

)کلینی،  «یلَهُ أقَْبلِْ فَأقَْبَلَ فَقَالَ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقتُْکَ خَلْقاً عَظِیماً وَ کَرَّمْتُکَ عَلَى جمَِیعِ خَلْقِ

 ،برای انسان کامل در عقلمعتقداست ،  صدرا فلذا درمقام کلی  اقبال و ادبار عقل ، ( 1/24ش، 1390

دوم حرکت  و دو حرکت وجود دارد: یکی حرکت اقبالی صعودی برای کمال بخشیدن به نفس خویش

ین اما مولی صالح مازندرانی ، برا (575 ،ش 1383 ،)صدرا ادباری نزولی برای کمک به تکامل دیگران.

وقوع در حجاب های هفتگانه است و حقیقت اقبال عقل ، خرق  ،عقیده است که حقیقت ادبار عقل

   (9/71ش، 1382، این حجاب ها است. )مازندرانی

قوس نزول را حقیقت  ، قوس صعود معراج انسان را حقیقت اقبال ودر حالی که فیض کاشانی

فیض شود. )صعود ، دایره انسان کامل بسته میداند و با بستن این دو قوس نزول و ادبار عقل می

عقل را بدل از ، بر اساس روایاتی که اقبال و ادبار در نهایت امام خمینی (2/520 ،ش1385، کاشانی

، عین ادبار اوست و براساس نظر فیض تمال می دهد که ادبار حقیقت عقلی، احیکدیگر ذکر می کند

است که مبداء و مقصد ، قائل به آن شانی  و پیشینیان همچون ابن عربی، در قوس صعود و نزولکا

مان حقیقت معراج پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، یکی است و این وحدت ، هحرکت دو قوس

فکََانَ قَابَ  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى » و موید آن ، آیه ذیل از قرآن کریم است : (40ش، 1389، )خمینی است.

بدان  ،سپس به خدا نزدیک شد؛ پس به او آویخت و نزدیکتر شد( )9-8)النجم ،  «نَىأَد أَو سَینِ قوَ

 .(  یا نزدیکتر از آن شد }قوس صعود و نزول { نزدیکى که با او به قدر دو کمان
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 ادبارجهل-ج

، دارای ادبار است . یعنی یک حرکت نزولی که به مرتبه ظاهرو عالم طبیعت جهل نیز مانند عقل

ا برای ، این حرکت نزولی صرفن با ادبار عقل آن است که در عقلو دنیا واقع می شود. اما فرق آ

ند متعال وجود ندارد. اما اطاعت از امر حق است و در آن فراموشی و غفلت و بی توجهی به خداو

، در عین  بی توجهی به حق و فرو رفتن در ظلمت  و تاریکی در جهل، این حرکت برای خودخواهی

نجامد شهوات و امور دنیوی صرف است که به خلود در طبیعت و به خاطر تبعیت از هوای نفس می ا

ولی او ) (176)الاعراف ، «هوََاهُ تَّبَعَٱوَ لأَرضِٱ إِلَى أخَلَدَ ۥٓکِنَّهُوَلَ» و در قرآن این گونه بیان شده است:

 .(]به دنیا گرایید و[ به زمین دل بست و هواى ]نفس[ خود را پیروى کرد

 عدم اقبال جهل -د

فَقَالَ لهَُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ ثمَُّ قَالَ » فرماید:و اما در حدیث امام صادق علیه السلام که درباره جهل می 

زیرا ، اقبال در حقیقت جهل واقع نشد. بعد ازنوبت ادبار( 1/24ش، 1390)کلینی،  « لَهُ أقَْبلِْ فَلَمْ یُقْبلِْ

، جهل نمی تواند از این حجاب جهل غالب است و به خاطر این غلبهظلمات وهم و شهوات دنیا بر 

و برتاریکی های آن ،فائق شود.بر خلاف عقل که به خاطر نورانی بودن در ذات خود و ها عبور کند 

فلذا به نظر  بری بودن از این تاریکی ها می تواند از مرتبه دنیا و ظاهر آن به عالم بالا صعود نماید.

 شود: ه دو دلیل در حقیقت جهل محقق نمی، اقبال بامام خمینی

، متعال که در نور فطرت مخموره است، یعنی ذات خداوند لقاول، به خاطر حبّ به کمال مط

ت و به خاطر گرایش ، نور این فطرت منطفی و معدوم اسقبال حاصل می شود. پس چون در جهلا

  گیرد.لب است و اقبالی در جهل صورت نمی، ظلمات بر آن غابه شهوات دنیا

ت و نمی تواند خود را از دوم ، به خاطرحجاب خود بینی و خودخواهی که در ذات جهل اس

این حجاب برهاند و امر حق را اطاعت کند و به ذات مقدس او تقرب یابد و اقبال نماید .حتی مانند 

، )خمینی ابلیس ، نماز چند هزار ساله او هم ثمره ای جز انانیت و کثرت عجب و خودپسندی ندارد.

   (45ش، 1389

وَ کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ » فرماید:در خطبه قاصعه در مورد ابلیس می چنان که امام علی علیه السلام ،

عَنْ کبِْرِ سَاعَۀٍ وَاحِدَةٍ؛ فَمَنْ ذاَ بَعْدَ إِبلِْیسَ  -سِتَّۀَ آلَافِ سَنَۀٍ لاَ یُدْرَى أَ مِنْ سِنِی الدُّنْیاَ أمَْ مِنْ سنِِی الآْخِرَةِ

حال .شش هزار سال خدا را عبادت کرد ،ابلیس) (360ش، 1395، )دشتی  «تِهِیسَْلَمُ عَلَى اللَّهِ بمِِثْلِ مَعْصِیَ

چه  ، بعد از ابلیس د.نداند، ولى یک ساعت تکبر ورزی یهاى آخرت کس هاى دنیا بود یا سال از سال

 . (ها در برابر ذات احدیت در امان ماند کسى ممکن است که از این گونه نافرمانی
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 .  جنود عقل و جهل3.5

 بررسی محتوایی حدیث جنود عقل و جهل-الف

، در حدیث جنود عقل و جهل پرداخته می شود. ش به کلام امام صادق علیه السلامدر این بخ

اویان، از ، محمد بن یعقوب کلینی به واسطه ثقات از رن حدیث که در اصول کافی آمده استدر ای

للهِ علَیهِ السَّلام وَ عِندهَُ جَماعَهُ مِن موََالیهِ فَجَریَ ذِکرُ کُنتُ عِندَ أبَی عَبدِا» کند:سماعه بن مهران نقل می

.«  العَقل وَ الجهَلِ ، فَقالَ اَبو عَبدِالله  عَلیهِ السَلام : إعِرِفُوا اَلعَقل وَ جُنُدهَ وَ الجهَلَ وَ جُنُده تَهتَدوا 

دوستدارنش هم )خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و جمعی از  (1/24ش، 1390)کلینی، 

حاضر بودند که ذکر عقل و جهل به میان آمد. حضرت فرمود: عقل و جهل و لشکرشان را بشناسید 

ثُمَّ جَعلََ لِلْعَقلِْ خَمسَْۀً وَ سَبْعیِنَ جُنْداً فَلمََّا رَأَى الجْهَلُْ مَا أکَْرمََ » تا جایی که فرمود: تا هدایت یابید.(

وَ  عْطَاهُ أضَْمَرَ لهَُ العَْداَوَةَ فَقَالَ الْجهَلُْ یَا رَبِّ هذََا خَلقٌْ مِثلِْی خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قَوَّیْتَهُاللَّهُ بِهِ الْعَقلَْ وَ مَا أَ

ذَلِکَ أخَْرجَتُْکَ وَ  أَنَا ضِدُّهُ وَ لَا قوَُّةَ لِی بِهِ فَأَعْطِنِی مِنَ الْجُنْدِ مِثلَْ مَا أَعْطیَْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَیتَْ بَعْدَ

خَمسَْۀِ وَ جُنْدکََ مِنْ رحَمَْتِی قَالَ قَدْ رضَِیتُ فَأَعْطَاهُ خَمسَْۀً وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَکَانَ ممَِّا أَعْطَى العْقَلَْ مِنَ الْ

جهل، )آن گاه برای عقلی هفتاد و پنج لشکر قرار داد و چون ( 1/24ش، 1390)همان، « .السَّبْعِینَ الْجُنْدَ

مکرمت و عطاء خداوند را نسبت به عقل دید دشمنی او را در دل گرفت و عرض کرد : پروردگارا ! 

این هم مخلوقی است مانند من. او را آفریدی و گرامیش داشتی و تقویتش نمودی. من ضدّ او هستم 

دهم. ولی اگر یو بر او توانایی ندارم. آنچه از لشکر به او دادی به من هم عطا کن. فرمود: باشد، م

کنم. جهل گفت: خشنود شدم. بعد از آن نافرمانی کردی تو و لشکر تو را از رحمت خود بیرون می

 .پس خداوند هفتاد و پنج لشکر به او عطا کرد(

 انسان ها مقدمه اى براى هدایت معلوم شود که معرفت عقـل و جهل و جنود آنحدیث از این 

و این هدایت ، برای تخلیه نفس از رذایل اخلاقی است که مظهر آن جنود جهل است و تحلیه  است

نفس به فضایل اخلاقی است که مظهر آن جنود عقل است و همه این ها برای معرفت حق است. 

ها است ، براى آن است که  تـا  که این معرفت نتیجه معرفت عقل و جهل و جنود آن معنا  اینپس 

نمی شود و لذا  حاصـلبه درستی نفس  تزکیه ،پیدا نشود بـه مهلکـات و منجیات نفسمعرفـت 

، نقطه آغازین سیر و سلوک عرفانی و مقام توحید است .  به همین خاطر است معرفت به این جنود

، امر به شناخت جنود عقل و لام که به خاطر هدایت شیعیان خودکه بعد از کلام امام صادق علیه الس

 عرفُلا نَ فداکَ علتُ: جُ لتُقُۀ : فَماعَقال سَ» دارد:سماعه بن مهران به امام عرضه می ،ی کندل مجه

 (چه تو به ما معرفى فرمایى فدایت شویم، ما نشناسیم مگر آن) (1/24ش، 1390)همان، «  .انَفتَرَّ ا عَالا مَ

، امام صادق علیه السلام به معرفی خلقت عقل و جهل و بیان شمارش تعداد و نام های و در ادامه
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، می و در بیان ، هفتاد و هشت عدد استهریک از جنود عقل و جهل که در روایت هفتاد و پنج عدد 

، بعضی از جنود را می توان به ر جزئیات است . چنان که در کلیاتپردازد. البته این اختلاف عدد ، د

ادف هستند و لذا این تکرار جنود دیگر منطبق کرد . یعنی در معنا و مفهوم بعضی با همدیگر متر

 ، در روایات آمده است. موردی

، عطای خدا را در دادن سپاه منطوق روایت ، بعد از آن که جهل پر واضح است که بر اساس

آن  را در دل گرفت و چون به  ، کینه و دشمنیرد، مشاهده ککریان و هفتاد و پنج جنود به عقلو لش

، پس آن چه از لشکر به او دادی به من  او هستم و بر او توانایی ندارممن ضدّخداوند عرضه کرد :

. بنابراین خداوند هم به همان تعداد و در مقابل با لشکر عقل ، به جهل هم عطا نمود و  هم عطا کن

به همین  کنم.رت را از رحمت خود بیرون مینافرمانی کردی تو و لشکالبته هشدار هم داد که اگر 

کند و در مقابل ، جنود جهل را که خاطر است که در بیان تعداد لشکریان ، اول جنود عقل را بیان می

الْخیَْرُ وَ هوَُ وَزیِرُ الْعَقلِْ وَ جَعلََ ضِدَّهُ » ضد آن است ، شمارش می کند. مثلا در روایت آمده است:

 وَ الرَّجاَءُ وَ ضِدَّهُ الْقُنوُطَ  وَ التَّصْدِیقُ وَ ضِدَّهُ الْجُحوُدَ وَ الإْیِمَانُ وَ ضِدَّهُ الْکُفْرَ زیِرُ الْجهَلِْالشَّرَّ وَ هوَُ وَ

نیکی و آن وزیر عقل است و ضدّ او را بدی قرارداد که آن وزیر 1)  (1/24ش، 1390)همان، « ...و

و امیدواری و ضدّ آن ، 4و ایمان و ضد آن، کفر؛ و تصدیق حق و ضد آن ، انکار حق ؛  جهل است ؛

فلََا تَجْتمَِعُ هَذهِِ الْخِصَالُ کُلُّهَا مِنْ » فرماید:وایت ، امام صادق علیه السلام میو در پایان ر نومیدی و ...(

 مؤُْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإْیِمَانِ وَ أمََّا ساَئِرُ ذَلِکَ مِنْ موََالِینَا أجَنَْادِ الْعَقلِْ إِلَّا فِی نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نبَیٍِّ أَوْ

لْجهَلِْ فَعِنْدَ فَإِنَّ أحََدَهُمْ لَا یَخْلوُ مِنْ أَنْ یَکوُنَ فِیهِ بَعْضُ هَذهِِ الْجُنوُدِ حَتَّى یسَْتَکْمِلَ وَ یَنْقَى مِنْ جُنُودِ ا

هِ وَ بِمُجاَنَبَۀِ فِی الدَّرجََۀِ الْعُلیَْا مَعَ الْأَنْبِیاَءِ وَ الْأَوصِْیاَءِ وَ إِنَّمَا یُدْرکَُ ذَلِکَ بِمَعْرفَِۀِ الْعَقلِْ وَ جُنوُدِ ذَلِکَ یَکوُنُ 

ام این صفات )پس تم( 1/24ش، 1390)همان، « . الْجهَلِْ وَ جُنوُدِهِوَفَّقَناَ اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ لِطَاعَتِهِ وَ مَرضَْاتِه

هفتاد و پنجگانه که لشکریان و سپاه عقل هستند ، جز در پیغمبر و جانشین او و مؤمنی که خداوند 

دلش را به ایمان آزموده ، جمع نشود ؛ اما دوستان دیگر ما برخی از این ها را دارند تا تدریجاً همه را 

یایشان در مقام اعلی همراه شوند و دریابند و از لشکریان جهل پاک شوند. آنگاه با پیغمبران و اوص

این سعادت جز با شناختن عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش به دست نیاید. خداوند 

   ما و شما را به فرمانبری و طلب ثوابش موّفق دارد.(

 درباب لشکریان از حدیث جنود عقل و جهلدرگذر تاریخ تشیع بررسی  و نقد آراء عالمان  -ب

مَّ جَعلََ ُ » آن بخش از حدیث جنود عقل و جهل که امام صادق علیه السلام می فرماید:در 

رَ لَهُ الْعَداَوَةَ فَقاَلَ لِلْعَقلِْ خَمسَْۀً وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَلمََّا رَأَى الْجهَلُْ مَا أکَْرَمَ اللَّهُ بِهِ العْقَلَْ وَ مَا أَعْطَاهُ أضَْمَ

دِ مِثلَْ ذَا خَلقٌْ مِثلِْی خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قوََّیْتَهُ وَ أَنَا ضِدُّهُ وَ لاَ قوَُّةَ لِی بِهِ فَأَعْطِنِی منَِ الْجُنْالْجهَلُْ یَا رَبِّ هَ
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فَأَعْطَاهُ خَمسَْۀً مَا أَعْطیَْتَهُ فَقَالَ نَعمَْ فَإِنْ عَصَیتَْ بَعْدَ ذَلِکَ أخَْرجَتُْکَ وَ جُنْدکََ مِنْ رحَْمَتِی قَالَ قَدْ رضَِیتُ 

)آن   (1/24ش، 1390)کلینی، « .وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَکَانَ ممَِّا أَعْطَى الْعَقلَْ مِنَ الْخَمسَْۀِ وَ السَّبْعِینَ الْجُندَْ 

گاه برای عقلی هفتاد و پنج لشکر قرار داد و چون جهل، مکرمت و عطاء خداوند را نسبت به عقل 

فت و عرض کرد : پروردگارا ! این هم مخلوقی است مانند من. او را دید دشمنی او را در دل گر

آفریدی و گرامیش داشتی و تقویتش نمودی. من ضدّ او هستم و بر او توانایی ندارم. آنچه از لشکر 

دهم. ولی اگر بعد از آن نافرمانی کردی تو و لشکر تو به او دادی به من هم عطا کن. فرمود: باشد، می

کنم. جهل گفت: خشنود شدم. پس خداوند هفتاد و پنج لشکر به او عطا ود بیرون میرا از رحمت خ

 کرد.(

مقصود و مراد از دادن هفتاد و پنج لشکر به عقل و جهل ، از منظر عالمان شیعی بررسی می 

، سپاه به عقل و جهل، بر این باورند که مقصود از دادن بعضی از مشایخ همچون شیخ صدوق شود.

، مظهر کمالات و حسنات است که و معرفت است . چنان که سپاه عقل فطرت الهی بر توحیدتخمیر 

محجوبه  بر فطرت مخموره منطبق است و سپاه جهل ، مظهر نواقص و سیئات بشر است که از فطرت

، دادن لشکر و جنود به  ای همچون ملاصدرا معتقدندعده (331، ش1412 ،گیرد. )صدوقنشات می

ت تبعی وجود و از و همان طور که ماهیا از لوازم ماهیت نسبت به وجود است و عقل و جهل ،

، این جنود هم به همان نسبت تابع حقیقت عقل و جهل می باشند. چنان که عوارض آن هستند

، مظهر تمام کمالاتی است که از جانب حق سپاه و جنود عقلآن است که  ملاصدرا در اسفار قائل به

 (396، ش1390ا  )صدر عطا شده است.

، اشکالاتی به آن وارد گرچه از منظر کلی مورد تایید است، اما از منظر دیگراین نظر ملاصدرا 

، آن است که ماهیت جنود عقل و جهل یکسان نیست . زیرا کیفیت خلقت این دو اشکال اولاست. 

هستند ، به جنودعقل ، آن است که نسبت ماهیات که تبعی از وجود اشکال دوم با هم تفاوت دارد.

وجهل به تبعیت از حقیقت آن ، چندان درست به نظر نمی رسد. زیرا عقل به نور عرشی وجود منتهی 

 می شود و جهل به ظلمت عدم می رسد .چنان که پیشتر بیان شد  ، و با این نسبت سازگاری ندارد.

دد . آن چه به طور صحیح ، آن است که تبعیت مورد نظر ملاصدرا فقط به جهل بر می گراشکال سوم

، بالذات به عقل و بالعرض و به تبع به جهل است که دادن سپاه و جنود به عقل باید عنوان کرد آن

، اما در نهایت امام خمینی می رسد. زیرا عقل از لوازم نور وجود و جهل از عوارض ظلمت عدم است.

 قل و جهل داده شده ، بیان می دارد.جامعی را درباره اعطای سپاه و جنود که از جانب حق به عنظر

، با مراجعه به معارف قرآن کریم و احادیث شریف و علوم حکمت و معرفت الهی امام معتقد است

، پرده از اسماء و صفات ذات حق تعالی بر می دارد و ن دریافت که حقیقت عقل و جنود آنمی توا
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، مظهر مدی و علوی در عالم خلق استقت محخلقت عقل که به عنوان اولین مخلوق ، معادل با حقی

، معرّف حقیقت ابلیسی و مظاهر و اصحاب هی است و خلقت جهل و جنود آن نیزاسماء و صفات ال

، در دل گرفته دی و علوی که نماینده آن عقل استآن است که دشمنی خود را بر علیه حقیقت محم

شود درخود بینی و خود پرستی ظاهر می و ابراز می دارد. و این ها برگرفته از صفات شیطان است که

 (70ش، 1389،)خمینی گردد.اب درک حقایق توحید و خدابینی میو حج

 نتیجه

شناختی عقل و جهل توسط عالمان شیعی در دوره های تاریخی از غیبت با نظر به تبیین معرفت

 توان ملاحظه نمود:امام عصرعلیه السلام تا قرن معاصر، سه بخش را می

نخستین از قرن سوم و چهارم وآغاز غیبت مهدی موعود که حدیث جنود عقل و جهل از دوره  .1

 امام صادق علیه السلام، در جوامع حدیثی شیعی مانند الکافی از کلینی نقل و اشاعه گردید.

از قرن یازدهم و دوازدهم که حدیث عقل و جهل علاوه دوره متعلق به اخباری گری عصر صفوی  .2

مان، محدثان و عالمان شیعی همچون ملاصدرای شیرازی و ملاصالح مازندانی و بر نقل، توسط حکی

 تشریح و تبیین شد. درابعاد فلسفی و اخلاقی شناختیعلامه مجلسی، بر مبنای رویکرد معرفت

دوره قرن معاصر که به صورت مبسوط در کتاب شرح حدیث جنودعقل و جهل توسط امام خمینی  .3

شناسی عقل و جهل را چه در کیفیت خلقت و چه در تعداد تبیین معرفتتالیف گردید و این شرح ، 

 لشکریان و جنود آن ، در ابعاد عرفانی، کلامی و اخلاقی به منصه ظهور رسانید.

شناختی در رهگذر تاریخ عالمان شیعی از دوره شروح و تاویلات معرفتد این وچنان که مقص

، به نزدیک ترین و و جهل است که بتواند با این روش ، ارائه یک تبیین معرفتی از عقلهای مذکور 

. البته آن چه ، دست یابد یه السلام در معرفی این دو مقولهصحیح ترین شرح و فهم از کلام امام عل

در این پژوهش به صورت نوآوری ملموس دیده می شود ، آن است که بر مبنای رهگذر تاریخ فکر 

ی ، اشکالاتی را متوجه به آرا و نظرات آنان نموده است که به عالمان شیعی در ابعاد حکمی و عرفان

با همین طور ویژه در شناخت عقل و جهل و برمبنای حدیث نبوی، نظر تکمیلی ارائه شده است.

 دستاورد این پژوهش از آثار پیشین امتیاز یافته و اصالت نوینی به خود می گیرد. 
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